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»شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران« درباره جنجال اخیر 
توهین یک نشــریه به برخی حاضران در یک مراســم به اصطلاح سینمایی 
بیانیــه صادر کرد! به قول معروف این شــورا را دیگر کجای دلمان بگذاریم!! 
اصلا اســمش را با یک تریلی هم می‌توان کشید؟!! اینجاست که باید با لحن 
»جناب خان« اســم پرطمطراق و پیچیده این شورا را به حالت سؤالی تکرار 
کرد و منتظر جواب شد!!! بگذریم از اینکه اگرچه تحقیق و توسعه با یکدیگر 
بی‌ارتباط نیســتند اما تا چه حد نهادی کــه مکان تحقیق و پژوهش درباره 
موضوعی اســت به مسائل اجرایی و عملی توســعه آن هم می‌پردازد، از آن 

عجایبی است که فقط در این سینما اتفاق می‌افتد!!
اما تحقیقات مویرگی ما نشان می‌دهد که این »شورای راهبردی تحقیق و 
توسعه سینمای ایران« در شهریور سال گذشته با حضور گروهی از مسئولان 
سابق خانه سینما که در دولت قبل گرد معاونت سینمایی وقت جمع شده و 
جامعه به اصطلاح صنفی درست کرده و همه دعوایشان با خانه سینمایی‌ها 
بر ســر تولیت این مکان بود که  بعدا هم خانه ســینمایی هم  با نام »خانه 
سینمای 2« یا »خانه سینمای ایرانیان« تاسیس نمودند و البته به علاوه دو 

سه بازیگر تشکیل شد. 
اما کل فعالیت حدود یکســاله این شورا از صدور 4-5 بیانیه بی‌خاصیت 
فراتر نرفت که آخرینش همین انتقاد با تاخیر فاز یک هفته‌ای به مسئله توهین 
به برخی شــرکت کنندگان در مراسم یاد شده بود. بی‌خبری از این شورا در 
اواخر سال گذشته به جایی رسید که برخی خبر از انحلال آن دادند و برخی 
نیز به استعفای تعدادی از اعضای شورا اشاره کردند که بعضا اتفاق هم افتاد. 
اما آنچه در بیانیه آخر این شــورای راهبردی! نقطه قابل تاملی محسوب 
می‌شود )که در آن ادای دین ظریفی هم به عنصر محوری دولت قبل شده!(، 

تکنوکرات‌ها چه کسانی هستند؟ اصطلاح تکنوکرات، یکی از تعابیر رایج 
در ادبیات سیاســی ایران اســت و معمولا به گروهی از سیاستمداران اطلاق 
می‌شود. اما آنچه کمتر درباره آن صحبت شده، تأثیر تکنوکرات‌ها روی حیات 
اقتصادی ایران است. ازقضا، عرصه اصلی تحرک تکنوکرات‌ها در حوزه اقتصاد 
بوده اســت.به ویژه اینکه مدیریت اقتصاد در کشــور ما طی سال‌های پس از 
جنگ، عمدتا در دســت این طیف بوده است. فیلم مستند »من تکنوکرات 
هستم« با محور نقد و بررسی عملکرد اقتصادی تکنوکرات‌ها، آن هم در حوزه 

خطیر و زیربنایی »نفت« ساخته شده است.
طی ســال‌های اخیر، برخلاف سینمای داســتانی که نسبت چندانی با 
اتفاقات و موضوعات روز جامعه و نقد عمیق و کارشناسانه اجتماعی و سیاسی 
نداشته اما عرصه سینمای مستند، سعی کرده تا به چالش با چنین سوژه‌هایی 
بپردازد. نکته مهم این است که طلایه‌دار چنین جریانی، نسل جوان هستند. 
»من تکنوکرات هستم« نمونه چنین آثاری است که به یکی از اساسی‌ترین 

میدان‌های اقتصاد ملی، یعنی تولید و فروش نفت پرداخته است.
کارگردانی این فیلم مستند توسط گروهی با نام قرارگاه شهید شهریاری 
انجام شــده و موسسه ســفیر فیلم هم این اثر را تهیه و منتشر کرده است. 
اثری که در مدت 40 دقیقه، با ســاختاری حرفه‌ای و استاندارد و ضرباهنگی 
متناســب و همچنین صدای گرم ناصر طهماسب به عنوان گوینده متن کار، 

مخاطب را تا پایان جذب خود می‌کند.
افشــاگری، یکی از شاخصه‌های اصلی مستندهای سیاسی است و »من 
تکنوکرات هســتم« هم به همین سبک است. رفتار و عملکرد دولتمردان و 

مدیران وزارت نفت، هدف اصلی این اثر است. 
داستان از واشنگتن و آخرین روز سال 2011 میلادی آغاز می‌شود؛ وقتی 
کــه رئیس‌جمهور آمریکا )باراک اوباما( قانون تحریم‌های نفتی علیه ایران را 

جهان انزوا نوشــته نائومی والاس 
انگلیسی به سال 2003 درباره تحریم 
اقتصادی عراق توسط آمریکا برای تئاتر 
مک‌کارتر آمریکا نوشــته و اجرا شده 
اســت. در این نمایش‌نامه با مونولوگ 
روح یک ســرباز جوان عراقی که طی 
جنگ کشته شده مواجهیم. نویسنده 
داستان زندگی این روح را از دل روزنامه 
انگلیســی‌زبان گاردین بیرون کشیده 
است که در مقاله‌ای به زندگی سخت 
عراقی‌ها در دوران تحریم می‌پرداخت؛ 
آن‌ها مجبور بــه فروش اموال باارزش 
خود از جمله کتاب‌هاشــان بودند تا 
بتوانند تنها نیازهای اولیه زندگی‌شان 
را تأمیــن کنند. در همین نوشــته به 
کفتربازی اشــاره شــده بود که تنها 
دارایی‌اش برای فــروش، پرنده‌هایش 
بوده‌انــد. بــه این ترتیب، مــاده‌ خام 
نوشتن فراهم شــده و »جهان انزوا« 

شکل گرفته است. 
 اکنون در تابســتان 1395 پس 
از پانزده ســال ما بــا اجرای این متن 
در ســالن انتظامی تهــران با طراحی 
و کارگردانــی رضا کوچک‌زاده مواجه 
هســتیم در حالی که جنگ در غرب 
آسیا شدت یافته و خشونت‌های خانگی 
در آن گســترش یافته اســت. داعش 
سرمایه‌های بین‌النهرین را غارت کرده و 
دیگر چیزی برای فروش وجود ندارد اما 
صحنه‌های خشونت و مرگ به شیوه‌ای 
هالیوودی، متاع فراوان و ارزانی‌ست که 
در هر رسانه‌ای در دسترس است. از این 
جهت، انتخاب کارگردان برای اجرای 
این متن، انتخابی نه از ســر تقاضای 
بازار که از روی ضرورت بوده اســت. 
ضرورتی برای به گوش رساندن صدای 
انسان‌هایی در جهان انزوا که به سان 
اشباح باید احضار شــوند تا شاید در 
هیاهوی رسانه‌ها شنیده و دیده شوند.

ســربازی  دربــاره‌  نمایش‌نامــه 
عراقی‌ست که پیش از جنگ، کبوتربازی 
کتاب‌خوان بوده که براســاس کتاب 
»راهنمای پرنده‌دوستان« نویسنده‌ای 
انگلیسی، هم فن نگه‌داری از پرنده‌ها 
را آموخته و هم زبان انگلیسی خود را 
کامل کرده است. اما حالا پس از فروش 
کتاب‌های عربی و بعد انگلیســی‌اش، 
کبوترهایش را یکی‌یکی فروخته است 
و اگــر کبوترها در این جهان مرگ‌بار 
هنوز یادآور صلح‌ باشــند و پروازشان 
الهام‌بخــش طیــران روح آدمی، چه 
معامله‌ یک‌ســر زیانی که سر نگرفته 

است! 
تماشــاگر این نمایش وارد سالن 
می‌شــود در حالی که پیــش از او و 
بدون توجه به او، جهان مد روی پرده 
تابیدن گرفته و »صنعت فرهنگ« در 
حال نمایش خود در پس‌زمینه است. 
مدل‌های لباس می‌آیند و می‌روند و آن 
همه نور و رنگ و موسیقی و ریتم، مانع 
می‌شود تا خیلی از تماشاگران به این 
سادگی‌ها پسری با لباسی مندرس را 
ببینند که در گوشه‌ صحنه روی پیت 
حلبی در کنار بسته‌ای کتاب نخ‌پیچی 
شــده، چمباتمه‌زده و خیره نگاه‌شان 
می‌کند. پس از پایــان یافتن نمایش 
طراحــان مد، مخاطب دوپاره شــده 

حالا چند کلمه هم 
از مادر عروس بشنویم!

سعید مستغاثی

بعد از مقداری اشک و آه و ابراز غریبی، این جملات است:
»... شــما هنرمندان، در تمام این سالها، شــریف‌ترین و فرهیخته‌ترین 
تصویر را از کشــورتان به دنیا نشــان داده اید. شخصیت‌های فیلم‌های تان 
مردمانــی با وجدان و با دغدغه بوده‌اند، مردمانی صبور و شــریف، از کودک 
روستایی تا تحصیل کردگان شهری، مانند خودتان، چونان آرزوهای خودتان. 
شــما »انسان« را به تصویر کشیدید. وچه بســا همین مفهوم انسان، چشم 

اسفندیارتان بوده است...«
احتمالا اشاره این شورای به اصطلاح راهبردی به فیلم‌های جشنواره‌ای 
بوده که در طی این سالها راهی خارج کشور شده است. این درحالی است که 
بعضی از اعضای شورای یاد شده، ماههاست آنتن تلویزیون را برای برنامه ظاهرا 
سینمایی اشغال کرده‌اند که یکی از مهم‌ترین محورهایش، انتقاد و اعتراض به 
همان سینمای جشنواره‌ای بوده است! چرا که سیاه‌ترین و چرک‌ترین تصویر 

از این سرزمین و مردمانش را به جهانیان ارائه داده است!!
 به راســتی کدام یک از شــخصیت‌های فیلم‌هایی که از این سینما در 
جشــنواره‌های خارجی به نمایش درآمد و جایزه گرفت، از نظر این حضرات، 
انسان ایرانی را با همه شرافت و صبوری به دنیا نشان داده است؟!! کاراکترهای 
عصبی و دروغگوی فیلم »جدایی نادر از سیمین«؟ آدم‌های افسار گسیخته فیلم 
»عصبانی نیستم«؟ فضای دیوانه وار و هیستریک فیلم »اژدها وارد می‌شود«؟ 
شخصیت متوهم و ســرگردان  فیلم »تاکسی«؟ آدم‌های مالیخولیایی فیلم 
»لانتوری«؟ افراد حقیر و ذلیل فیلم »پذیرایی ساده«؟ یا خانواده‌های پریشان 
و از هم گســیخته فیلم‌های »مالاریا« و »هفت ماهگی« و ...؟ یا خیانت‌های 
ضربدری و »به توان دو« در فیلم »برف روی کاج‌ها و »یکی می‌خواد باهات 
حرف بزنه«؟ یا آدم‌های به آخر خط رســیده فیلم‌های »با دیگران« و »هیچ 

کجا، هیچ کس« و »آمین خواهم گفت«؟ و یا ...؟
حالا شورای راهبردی تشکیل دادید، بسیار خب، اشکال ندارد! متأسفانه در 
فضای فرهنگ و هنر این مملکت برای اینگونه شوراهای خلق الساعه، هیچ‌گونه 
کنتوری وجود ندارد!! اما پس‌از حدود یک‌سال که بود و نبودتان تاثیری حتی 
بر خوره‌های خبری جامعه هم نگذاشت، دیگر با صدوریک بیانیه، حکایت آن 
مادر عروس نشویم که در میانه یک دعوای نامربوط، حرف نامربوط تری زد!!!

 نگاهی به مستند
»من تکنوکرات هستم«

فیلمی که تکنوکرات‌ها را
 عصبانی می‌کند
آرش فهیم

به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای امضا می‌کند. قانونی که اتحادیه اروپا هم از آن 
پیروی می‌کند. همچنین ژاپن و برخی کشورهای دیگر. اتفاقاتی که بیش از 
هر چیزی، ضعف ما در وابستگی به نفت را برملا می‌کرد. چندی بعد، دولت 
یازدهم روی کار می‌آید. رئیس‌جمهور جدید، برای حل این گونه مشــکلات، 
فروش نفت خام و جذب سرمایه گذار خارجی و رفع تحریم‌ها را اصلی‌ترین 
هدف خود قرار می‌دهد. دور جدید مذاکرات آغاز می‌شود و دولت، برای رسیدن 
به این‌گونه اهداف، می‌پذیرد که بخش زیادی از پیشرفت‌های هسته‌ای کشور، 

محدود یا تعطیل شوند.
 اما »نفت« هم یکی از موضوعات در خلال مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب 
بود که کمتر به آن اشاره شده است. به‌طوری که برخی از شرکت‌های صنعتی 
جهان، در این زمینه وارد مذاکره با برخی از مدیران دولت شدند. در ادامه این 
روایت مستند، مسائل مختلفی درباره این مذاکرات در فیلم مطرح می‌شود.

 آنچه در فیلم »من تکنوکرات هســتم« زیــر ذره‌بین قرار گرفته، اتفاق 
مهمی بود که مســئولان و رســانه‌ها - به ویژه دولتی‌ها- کمتر علاقه‌‌مند به 
صحبــت کردن درباره آنها بودند؛ بازنگری در قراردادهای نفتی، برای جذاب 
کردن همکاری شرکت‌های خارجی. اما همه این فعالیت‌ها بی‌سر و صدا و به 
قول معروف، با چراغ خاموش انجام شدند. اما مستند »من تکنوکرات هستم« 
سعی کرده تا همچون همه مستندهای افشاگر، این خاموشی را روشن کند. 
بازگشت نفت به وضعیت قبل از ملی شدن صنعت نفت، یکی از عواقب این 
گونه قراردادهاست؛ البته به ادعای مستند »من تکنوکرات هستم«. کمی که 
جلوتر می‌رویم، مستند به ما می‌گوید که این قراردادها، تکرار آن چیزی است 

که قاجارها بر سر نفت آوردند و آن را در اختیار انگلیس قرار دادند. 
اسناد و تصاویر، بطور پی‌درپی به نمایش در می‌آیند. موضوع این مستند 
اگرچه نفت است، اما به حفاری در میدان تاریخ می‌پردازد و نشان می‌دهد که 

آنچه درباره برخی از کارهای قجری در کتاب‌های دوران مدرسه می‌خوانیم، 
افســانه‌هایی دور و غیرقابل وقوع نیستند، منتها این بار، همه چیز با ظرافت 
بیشــتری اتفاق می‌افتد. آن هم تحت پوشــش مذاکره و گشایش و برجام و 

پیوستن به اقتصاد جهانی و ...
 آنچه در مستندهایی همچون »من تکنوکرات هستم« هیجان‌انگیز است، 
همین رژه پر سرعت اسناد و کشف واقعیات است. در مستندهای تاریخی هم 
مخاطب با تماشای عکس‌ها و فیلم‌های قدیمی، همان طور که خاطراتش زنده 

می‌شــود و لذت نوستالژیک می‌برد، ذهنش درگیر تطبیق حال و گذشته و 
یافتن راه درست برای آینده می‌شود. سفر به دوران قاجار و سلطنت رضا شاه 
در چند دقیقه، کام تماشاگر فیلم را تلخ می‌کند، اما ملی شدن صنعت نفت، 
نقطه روشن این بخش از فیلم است که امیدوار‌کننده است. اما این بخش هم 
چندان نمی‌پاید و با کودتای آمریکا و انگلیس در سال 1332، باز هم نفت به 
یغمای بیگانگان می‌رود. »من تکنوکرات هستم« از کودتای 28 مرداد 32 به 

دوم خرداد 1376 جهش می‌کند؛ دوره‌ای که باز هم به خاطر سیاســت‌های 
خاص و حضور آقایان تکنوکرات در معاملات نفتی، پای بیگانگان به این عرصه 
باز می‌شود و به خاطر محرمانه بودن قراردادها، خسارات زیادی را به صنعت 
نفت ایران تحمیل می‌کند. شرکت‌های نفتی خارجی، قرارداد، رشوه، واگذاری 
نفت به بیگانگان و ... بحث‌هایی است که در این بخش مستند مطرح می‌شود. 
اما این داستان به همین جا ختم نمی‌شود. سال 93 هم ماجراها و قراردادهای 
مشابهی رخ می‌دهد؛ اما ضعیف‌تر. باز هم قراردادهای محرمانه و باز هم پای 
همان تکنوکرات‌ها در میان اســت. در این مستند، جزئیاتی از این قراردادی 
محرمانه اما خســارت بار فاش می‌شود؛ قراردادی با پیش‌نویس انگلیسی که 

تکنوکرات‌های نفتی آن را »برد - برد« می‌نامند!
در انتها، مستند »من تکنوکرات هستم« سعی می‌کند تا به این پرسش‌ها 
پاسخ دهد که چرا این قرارداد محرمانه بود و چه کسانی از آن نفع می‌برند؟ 
در مرحله کشف پاسخ این پرسش‌ها، با مراکز نفتی داخلی و خارجی جدید 
و کارهای آنها آشــنا می‌شویم. حتی پای یک شرکت نفتی عربستانی هم به 
ماجرا باز می‌شود. کار به رژیم صهیونیستی و ویروس‌های آنها هم می‌کشد.

مستند »من تکنوکرات هستم« با اینکه جزو آثار سیاسی محسوب می‌شود 
اما در آن همه چیز در قالب فنی و حرفه‌ای بیان می‌شود. هیچ اثری از تظاهرات 
و شــعارهای سیاسی نیست. در نتیجه، ما با یک مستند فاخر و دارای ارزش 
بالای اطلاعاتی مواجه هستیم. آن هم در زمانی بسیار کوتاه و با ضرباهنگی 

بالا با تصاویر و روایت جذاب و سنجیده.
اگــر بخواهیم به »من تکنوکرات هســتم« ایــرادی را وارد بدانیم، زبان 
تخصصی آن اســت که به‌خصوص در نیمه اول فیلم، ارتباط مخاطب عام و 
غیرمتخصص با مفاهیم فیلم را کمی دشوار می‌کند. مشکلی که رفته‌رفته و با 
عبور از طرح مسائل تخصصی در زمینه مناسبات نفتی و ورود به نقد عملکرد 

تکنوکرات‌ها، برطرف می‌شود.
»من تکنوکرات هســتم« یکی از آثار مستند مهم دوران ماست. چون ما 
وابسته به نفت هستیم، اما می‌خواهیم این وابستگی را از بین ببریم، یا حداقل 
کــم کنیم. به همین دلیل هم تکنوکرات‌ها از دیدن این اثر عصبانی خواهند 
شد. تحریم‌کننده‌ها، کاسبان تحریم، آقازاده‌های فاسد و پدران آنها، صاحبان 
فیش‌هــای نجومی و آنهایی که اینها را ذخیره نظام می‌دانند، همه از دیدن 
»من تکنوکرات هستم« ناراحت می‌شوند. اما بقیه مردم باید برای آگاه شدن 
از مســائل صنعت نفت، این فیلم را ببینند. فضای مجازی با وجود برخی از 
مشــکلات و ویژگی‌های منفی اما این خوبی را هم دارد که می‌توان این‌گونه 
آثار را در هر نقطه‌ای از جهان و در هر زمانی از طریق اینترنت دریافت کرد و 
دید. ضمن اینکه درباره نفت، حتما ناگفته‌های زیاد دیگری هم هست که در 
این مستند با محدوده زمانی 40 دقیقه امکان بسط و بحث درباره آنها نبوده 
است. سایر مستندسازها هم باید وارد چنین میدان‌هایی شوند. حفاری واقعیت 
و کشف حقایق، رسالت اصلی یک مستندساز است. به ویژه مستندساز انقلابی.

یادداشتی بر نمایش جهان انزوا

 پرنده‌ها
رساترین نمود 
جهان واقع‌اند

زهرا خسروی

است؛ با چشمی نمایش را نگاه می‌کند 
و با چشــم دیگر، تصویر خویش را که 
جای‌گزین تصویــر مدل‌های گربه‌رو 
)کت‌واک(1 شــده است. بازیگر بعدی 
به شیوه‌ مدل‌ها روی صحنه می‌آید؛ او 
مردی‌ست جوان با تی‌شرت و شلواری 
کهنه، خاک‌آلود و پاره‌پاره در حالی که 
کتابی روی ســر دارد و مواظب است 

کتابش که حالا وسیله‌ای‌اســت برای 
حفظ تعادل، از روی ســرش به زمین 
نیفتد. او از ارزان شــدن قیمت کتاب 
در شــهر خبر می‌دهد و مصرف‌های 
دیگر کتــاب را به اطلاع می‌رســاند؛ 
کتاب به عنوان وسیله‌ای برای ورزشی 
ارزان‌قیمــت برای مچ پا، پلکانی برای 
بلندتــر جلــوه کردن قــد و حتی به 
عنوان غــذای روزانه. دو شــخصیت 
نمایش که گویی یک نفرند و هر یک 
پژواک صدای دیگری در ســرزمینی 
خالــی و دورافتاده، زندگی خود را در 
زمانه‌ عســرت روایــت می‌کنند و کار 
نمایش‌گری را به صاحبان رسانه‌های 
بزرگ وامی‌گذارند. البته پررنگ بودن 
عنصر روایتگری به این معنا نیســت 
که کار از هر جلوه‌ نمایشی تهی شده 
باشد؛ بلکه به مقتضای امکانات صحنه 
که سکویی‌ست باریک - ‌شبیه همان 
سکوهایی که مدل‌های لباس روی آن 
نمایش داده بودند‌- حرکت می‌کنند و 
در طول اجرا، استعاره‌هایی از جهانی 
به دست می‌دهند. جهانی که حواس 
ما به سادگی، تاب ادراک و تحمل آن 

را نخواهد داشت. جهانی که کتاب‌ها را 
تنها مثل بمبی می‌شود بر خود بست 
و جابه‌جا کرد یا به خاطر ســپرد و از 
حافظه خواند. بودریار متفکر فرانسوی 
سده‌ بیستم معتقد است، توهم اولیه‌ای 
که حاصل اطلاعات دریافتی توســط 
حواس پنج‌گانه‌ ما هســتند به قدری 
مبهم و پیچیده‌اند که انسان برای نظم 

دادن و قابل دریافت کردن تجربه‌های 
محسوس و بلافصل خود، توهمی ثانویه 
به نام واقعیت حقیقی تولید می‌کند که 
اشکال دیگر درک جهان، مانند رویا و 
احساس را به گوشــه انزوا می‌کشاند 
و جهــان پرتناقــض و غیرمنطقی و 
غیرعقلانی را بــا تکنیک‌های خود به 
جهانی قابل فهم، عقلانی و یک‌دست 
بدل می‌کند. بودریار برای توضیح این 
پدیده در جهان واقعیت‌های مجازی از 
مفهوم فراواقعیت2 و شبیه‌سازی3 سود 
می‌جوید. او فراواقعیت را نوعی توهم 
گســترده معرفی می‌کند که به یاری 
مکانیسم‌های پیش‌رفته جهان مدرن، 
یعنی رسانه‌های الکترونیک و همچنین 
تمامــی امکانــات تکنولوژیک تغییر 
واقعیت نظیر دســتکاری‌های ژنتیک، 
جراحی پلاســتیک، صحنه‌پردازی‌ها 
و... پرداخته می‌شوند. برای آن که این 
فراواقعیت به وجود بیاید، واقعیت‌های 
بیرونی باید شبیه‌ســازی شــده و به 
وانموده‌هــا4 تبدیل شــوند. منظور از 
شبیه‌ســازی، تقلید و بازســازی یک 
واقعیــت از طریق ابزارهــا و الگوهای 

اسطوره‌ای‌ســت؛ به نحوی که بتوان 
واقعیت شبیه‌سازی شده را از واقعیت 
اصلی گسســت و جانشــین آن کرد. 
جهان پســت‌مدرن که آمــاج انتقاد 
بودریار است، همه‌ واقعیت‌های بیرونی 
را در اشــکالی آرمانی شبیه‌ســازی 
می‌کند و آن‌ها را به فراواقعیت تبدیل 
می‌کند. بودریار این مفهوم را در کتاب 

»جنگ خلیج فارس هرگز رخ نداد« به 
کار بــرد. او در این کتاب به این نکته 
می‌پــردازد؛ جنگ که خود مصیبت و 
فاجعه‌ای انسانی‌ست، چگونه از خلال 
رسانه‌ها به فراواقعیت تبدیل شد و این 
تراژدی از طریق تصاویر گزینش‌شده و 
کارگردانی شده، به اندازه‌ یک سریال 
یا یک شوی تلویزیونی جذابیت یافت 
)نک: فکوهی، 1386؛ 321-322(5. با 
توجه به چنین مفهومی، شوی لباس 
آغاز نمایش و در انتهای اجرا، تصاویر 
درشت، گزینش و چیده‌شده از بمباران، 
ویرانی، سیمای مطمئن سیاست‌مدارنی 
که فاجعه بودن یا نبودن هر اتفاقی را 
می‌تواننــد در میان دو دســتی که به 
ســوی هم دراز کرده‌اند پنهان کنند، 
همراه با همان ضرباهنگ و موســیقی 
شوی نخست، جهانی از فراواقعیت یا 
همان توهم ثانویه پیش روی ما می‌نهد 
که آن‌چه شخصیت‌های مصیبت‌دیده‌ 
جنگ برایمــان می‌گویند را کم‌رنگ، 
بی‌رمــق و بی‌منطق می‌یابیم؛ چرا که 
اغلب ما به سختی می‌توانیم با واقعیت 
اولیه که بطور مســتقیم با حواس‌مان 

قابل دریافت است، ارتباط برقرار کنیم.
نظر به مفهوم فراواقعیت و پی‌آمد 
آن در جهــان امــروز، می‌توان برخی 
واکنش‌هــای مخاطبان نمایش را نیز 
تفســیر کرد؛ نــگاه کردن آشــکار و 
پنهان به صفحه ساعت و گوشی‌های 
تلفــن همراه، این پــا و آن پا کردن و 
انتظــار برای پایــان روایت کش‌دار و 

کند اشــباح پیش رو ‌ـکه رفتارشــان 
بی‌شــباهت بــه دی‌دی و گو‌گوی در 
انتظار گودوی بکت نیز نیست -  خود 
می‌تواند اثبات این مدعا باشــد که ما 
فراواقعیت‌های رسانه‌ای  چنان درگیر 
شده‌ایم که کمتر توان مدارا و تحمل 
روایت‌هــای در حاشــیه مانــدگان و 
منزویــان جهان رســانه‌ای را داریم و 
اصلا آنها را شبیه آنچه پیش‌تر رسانه‌ها 
نشــان‌مان داده‌اند نمی‌بینیم. شماره 
کــردن پنج هزار بچــه‌ای که در یک 
ماه به خاطر کمبــود دارو مرده‌اند6 از 
دراماتیک‌ترین بخش‌های این نمایش 
است. ما تحمل دیدن این سرشماری 
از مردگان را که در آن زمان نمایشی7 
و زمان فیزیکی8 به هم گره خورده‌اند، 
نداریم و البته راوی که شــاید صعب 
بــودن این لحظات را می‌داند، بیش از 
پانزده نمی‌شمارد و تا چه حد، ساعت 
کند می‌گذرد. همین اســت که برای 
به‌سر آوردن زمان، مشغول تصویر خود 
و دیگر مخاطبان روی پرده‌ای می‌شویم 
که پیش از تصویر ما، مدهای برتر روی 
آن به نمایش در آمده بودند. تصویری 
مجازی از خود که آن‌قدر سرگرم‌کننده 
هست که زمان را گم می‌کنیم و زمانی 
به خــود می‌آییم کــه بازیگر نمایش 
پرنده‌هایش  استخوان‌های  می‌خواهد 
را که از در خانه‌های خورندگان‌شــان 
جمع کرده به ســمت‌مان بپاشد. ولی 
با وجود دســتور صحنه‌ نمایش‌نامه، 
کارگردان هنوز ملاحظه‌ روح حساس 
مخاطبانش را می‌کند و می‌گذارد که به 
جای لمس واقعیت استخوانی و خشن، 
تنها صدایش را بشنویم که خود بخشی 

از موسیقی جهان انزواست.
اشباح جهان انزوا گرچه در مقابل 
تصویر درشــت، خوش‌رنگ و مسلط 
مدل‌های لباس و سیاست، بی‌رمق جلوه 
می‌کنند، روایتی تأثیرگذار و پررنگ به 
دســت می‌دهند که البته شاید برای 

یک مخاطــب آمریکایی دلالت‌مند‌تر 
از مخاطب ایرانی باشــد و چنانچه در 
کارگردانی برای ترجمه‌ کلام و فرهنگ 
آمریکایــی به تصویر ایرانــی اهتمام 
بیشــتری به کار گرفته می‌شد، شمار 
مخاطبان نمایش از آشنایان به مفاهیم 
آمریکایی فراتر رفته و دایره‌ وسیع‌تری 
را دربــر می‌گرفت. راوی جهان انزوا از 

مادربزرگش می‌گوید؛ زنی به نام »لک 
فصیح زائر« که مانند یک درخت قدبلند 
بوده و عاشــق جنس‌های آمریکایی. 
قهوه‌اش را در قوطی ســوپ کمپبل9 
می‌نوشــید و کفش‌های ورزشی‌اش از 
کاتالوگ ســی‌یرز10 فروشگاه معروف 
کمپبل،  سوپ  می‌رســید.  آمریکایی 
همان سوپ‌های کنسرو شده‌ای هستند 
اندی وارهول معروفترین هنرمند  که 
پاپ آرت11 آمریکایی در 1962، سی و 
دوتای آنها را سیلک‌اسکرین کرد و در 
تعداد انبوه به نمایش گذاشت و طوفانی 
در مفهوم هنر جدیــد به پا کرد. این 
قوطی‌های سوپ و نقاشی‌های وارهول 
جزیی از فرهنگ آمریکایی‌اســت که 

مخاطب آمریکایی یا ساکن آمریکای 
سال 2003 به سرعت آن را رمزگشایی 
می‌کند، حال آن که به احتمال زیاد، 
همین تصویر از مادربزرگ برای تعداد 
زیــادی از مخاطبان ایرانی دلالت‌مند 
نیست. شــاید نوشیدن قهوه در ظرف 
یک محصول آمریکایی، بهترین کنایه 
از شخصیت مادربزرگ باشد که تشنه 
فرهنگ آمریکایی‌ســت و بــه اندازه 
همان یک فنجان آرزو دارد شــهروند 
آرمان‌شهری باشــد که مانند بهشت 
روی زمین برای او و همه هم‌نسلانش 

در غرب آسیا جلوه کرده است. 
مادربزرگ راوی که زنی عراقی‌ست 
و لالایی‌های عربی زیادی بلد است - 
کــه تکرار آن لالایی‌ها در کنار صدای 
استخوان‌ها بخش دیگری از موسیقی 
اثر است- تحت تأثیر فرهنگ مصرفی 
که سال‌های زیادی از فرهنگ معاصر 
خاور میانه را با فرهنگ غربی آمیخته 
مانند  زنی‌ســت چندفرهنگــی  بود، 
نوه‌اش؛ نوه‌ای که همان‌قدر که شکسپیر 
انگلیسی و هارت کرین و رابرت فراست 
آمریکایی را می‌پسندد، شعرهای غسان 
کنفانی و محمود درویش فلسطینی را 
دوست دارد و آن‌ها را مانند حرزی به 
خود بسته اســت و از این نظر چقدر 
شبیه بسیاری از ماست. ما انسان‌های 
چندفرهنگی جهان کنونی که گرچه 
بســیاری چیزهــا از جهان‌های دیگر 
آموخته‌ایــم و تحت تأثیــر فرهنگی 
جهانی زندگی کرده‌ایم، در نهایت هر 
یک به نوعی تجربه‌ راوی را پشت سر 
گذاشته یا خواهیم گذاشت. تجربه‌ای 
که قانونی طلایــی را می‌آموزد. راوی 
گرچه از کتاب انگلیســی »راهنمای 
اما  پرنده‌دوســتان« بســیار آموخته 
فهمیــده کــه آن قوانیــن مربوط به 
زمــان صلح اســت و در زمان جنگ، 
هر پرنده‌بازی باید قانون‌های خودش 
را کشــف کند. قوانینــی که در هیچ 

کتاب جهانی نوشــته نشده؛ هرگز نام 
عزیزانــت را روی پرنده‌ها نگذار. به دو 
دلیل؛ اول این کــه، پرنده‌ها در زمان 
جنگ، عمر کوتاهی دارند و دوم اینکه 
خوردن پرنده‌ها در چنین شــرایطی 
رنگ و بوی آدم‌خواری می‌دهد. راوی 
این اشــتباه را کرده و نام کبوترهایش 
را از نام مادربزرگ و خواهر و دوستش 
وام گرفته اســت. اســتخوان‌هایی که 
روی صحنه ریخته می‌شوند، استخوان 
پرنده‌ها بود و آدم‌ها و صدایش آخرین 

موسیقی این جهان تراژیک. 
جهان انزوا نمایشی‌ست که می‌توان 
بارهــا دید و شــنیدش؛ و ســاعت‌ها 
درباره‌اش فکر کرد و از زوایای گوناگون 
درباره‌اش حرف زد. جهانی که به انزوا 
رفته اســت؛ چون ورود مــداد به آن 
غدقن شده اســت. جهانی که به انزوا 
رفته است؛ چون فقط زمانی هست که 
رسانه‌ها مســتندش کنند. جهانی که 
به انزوا رفته اســت؛ چون در آن تنها 
پرندگان را نمود جهان واقع می‌داند. 
                     ــــــــــــــــ

Cat walking - 1
Hyper Reality - 2

Simulation - 3
Simulacrum -4

5 - فکوهی، ناصر )1386(. تاریخ 
انسان‌شناسی.  نظریه‌های  و  اندیشــه 

تهران: نی. 
6 - این آمار مربوط به ســال 2003 
است و اکنون قطعاً رقمی سرسام‌آورتر دارد . 
Dramatic - time - 7 مقدار زمانی 
که رویدادهای جاری در نمایش را در 

دل خود جای می‌دهد. 
Physical- time -8 مقدار زمانی که 
مخاطب صرف دیدن نمایش می‌کند.  

Campbell‘s Soup - 9
Sears - 10

Pop Art - 11

در حــال حاضر در بســیاری از 
کشورها وقتی از همه می پرسید نماد 
تروریسم چیست و کجاست، مطمئنا 
نخستین اســمی که بر زبان خواهند 
آورد »داعش« اســت.از سوی دیگر بر 
کسی پوشیده نیســت که بزرگترین 
دشمن داعش در حال حاضر جمهوری 
اسلامی ایران است. حال وقتی ایران که 
خودش سالهای سال قربانی تروریسم 
بوده و امروز بزرگترین دشــمن نماد 
تروریســم در جهان است، همواره در 
رســانه های غربی به عنــوان یکی از 
بزرگترین حامیان تروریســم معرفی 

می شود!
به نظر می رسد ضعف عملکرد ما 
در تصویرسازی موثر از وقایعی همچون 
حادثــه 7 تیر و یا حمله به هواپیمای 
مسافربری ایرباس توسط آمریکا یکی 
از مهم‌ترین عوامل تصویرسازی غلط 

دشمنان از ایران اسلامی است.
در مقابــل، آمریــکا بــه عنوان 
بزرگتریــن حامی تروریســم، تنها با 
تصویرسازی‌های رسانه‌ای، خودش را در 
اذهان بسیاری از مردم جهان به عنوان 
بزرگترین قربانی و دشــمن تروریسم 
معرفی کرده است!شــما می‌بینید هر 

قهرمان‌هایی که روی پرده سینما ترور شدند!
محمدصادق باطنی*

اتفاق تروریستی که در آمریکا می افتد 
بارها و بارها و به ســرعت در ســینما و 
تلویزیون آن کشور بازتاب پیدا می کند.

مثــا ده ها فیلم راجع به قتل »آبراهام 
لینکلن« ساخته می شود و او را نماد دفاع 

از حقوق بشر نشان می‌دهند!
و یا انبوه فیلــم هایی که راجع به 
واقعه 11 سپتامبر ساخته شده است و 
همواره نیز مورد حمایت جشنواره‌های 
آمریکایی قرار گرفته اســت. فیلم‌هایی 
که از پیش از وقوع 11 سپتامبر به شبیه 
سازی این واقعه پرداختند و پس از آن 
نیــز در چند ده فیلم به انواع مختلف به 

این واقعه پرداختند.
نکتــه قابل تأمل، ســاختن تصویر 
ضد تروریســم از آمریکا توسط سینما 
در اذهان اســت. مثلا شما در ماجرای 
کشتن بن لادن، می بینید که با فاصله 
کمتر از دوســال، دو فیلم و یک سریال 
به ماجرای قتل بن لادن توسط سربازان 
آمریکایــی می پردازد که یکی از آنها 

فیلم معروف» Zero Dark Thirty « است.
در انبوهــی از آثار ســینمایی ژانر 
جنگی هالیوود در سالهای اخیر، آمریکای 
تروریست و اشغالگر در افغانستان و عراق 
تبدیل شده اســت به بزرگترین مدافع 
   American حقوق بشر؛ فیلم‌هایی همچون
 Sniper، The Hurt Locker، Lone Survivor

و انبوه فیلم ها و سریالهای دیگر.
یــا مثــا در بزرگتریــن جنایت 
تروریســتی دنیا، یعنی بمبــاران اتمی 
هیروشــیما و ناکازاکی، آمریکا چندین 
فیلم ســینمایی ســاخته است که این 
جنایت بزرگ را حق مردم ژاپن دانسته 
اســت که فیلم هایــی همچون 
 Pearl Harbor  یــا ،Empire of The Sun

فقط نمونه هایی از این آثار هستند.
اساســا آمریکا همــواره در آثارش 
قربانی تروریسم است، چه خودش مورد 
حمله قرار گرفته باشــد و چه اینکه به 
عنوان یک مهاجم و اشــغالگر ملتی را 
به محاق برده باشــد.نکته جالب توجه 

دیگر همراهی ادبیات نمایشــی آمریکا 
با این موضوع اســت. به نحوی که تمام 
فیلم‌هــای جنگی این ســالهای آمریکا 
اقتباســی از یک کتاب بوده‌اند. مثلا به 
سرعت ماجرای زندگی »کریس کایل« 
که بیشترین آمار کشتن مردم عراق به 
شــیوه تک تیراندازی را دارد در ســال 
2012 تبدیل به کتاب می‌شود و کلینت 
ایســتوود معروف می آید و دو سال بعد 
در ســال 2014، زندگی این تروریست 
قهرمان نمای آمریکایی را به فیلم »تک 

تیرانداز امریکایی« تبدیل می‌کند.
در واقــع زنجیره تصویرســازی از 
وقایع و افراد مطلوب آمریکایی از تالیف 
و خاطره نگاری شروع می شود و معمولا 
فیلم های جنگی آمریکایی و فیلم های 
مرتبط با وقایع تروریستی اقتباس یافته 

از کتاب‌های مرتبطشان هستند.
اما در ســینمای ما جــای هزاران 
انسان مظلومی که در حوادث تروریستی 
به شــهادت رســیدند خالی اســت. نه 

دانشمندان هســته ای، نه بهشتی و 
یارانــش، نه رجایی و باهنــر و یاران 
آن‌ها، نه مسافران هواپیمای ایرباس و 
نه دیگر مردمی که بدون هیچ گناهی 
ترور شدند!به نظر می رسد همان طور 
کــه به دقت و درســتی رهبر انقلاب 
تاکید کردند، ابتدا باید نویسندگان و 
مولفان، تاریخ شفاهی وقایع تروریستی 
ما را به رشــته تحریر در بیاورند و از 
ســوی دیگر باید جریان اقتباس را در 
فیلمنامه نویسی کشور رونق بخشید. 
چرا که تجربه اثبات کرده است، معمولا 
وقتی ما یک رخداد تاریخی را به طور 
مستقیم به یک فیلم تبدیل می کنیم، 
بســیاری از جزئیات رها شــده و آثار 
غالبــا با ضعف درام و فیلمنامه مواجه 
می شوند. ولی اگر جریان تاریخ نگاری 
و اقتباس شکل بگیرد، رخداد تاریخی 
یک بار در فضای مکتوب و داســتان 
نویســی پخته می شــود و بار دیگر 
در فضــای تصویر کامــل و پرداخته 
می‌شود.خلاصه اینکه به نظر می رسد 
باید جریانی مشخص برای ثبت وقایع 
تاریخی کشورمان و توزیع جهانی این 

آثار برنامه ریزی و تمرکز نماید.
*مستندساز و فعال فرهنگی


